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چكيده
تاريخي  از بزرگ‌تريــن حــوادث  يكــي 
كشــورمان، هجوم و حملة مغولان در قرن 
هفتم هجري است. اوضاع اجتماعي اين دوره 
از لحاظ دگرگوني بنيان‌هاي حيات اجتماعي 
و انحطاط اخلاقي در رديف تأســف‌بارترين 
دوران سرزمين ماست. تأثير اوضاع زمان و 
رواج انتقادات سياسي و اجتماعي علاوه بر 
اينكه در كتاب‌هاي تاريخي بيان شــده، در 
اشعار شــعرا نيز جلوه‌اي خاص يافته است. 
ديوان شــعرا و اديبان قرن هفتم و هشتم 
هجري آيينة تمام‌نمــاي اوضاع اجتماعي 
دورة مغول اســت. اين گروه كه از شــرايط 
زمان به تنگ آمده بودنــد، انتقاد از اوضاع 
زمانه را گاه در قالب پنــد و اندرز و گاه در 
قالب كلامي تند و صريح و گاه در قالب طنز 

و هزل بيان نموده‌اند.
يكي از اين شعرا سيف فرغاني است. او كه 
اصلًا اهل ماوراالنهر بوده، پس از هجوم مغول 
جلاي وطن نموده و در شهر كوچكي به نام 
آقسرا در آسياي صغير سكني گزيده است. 
وي اوضاع نابســامان زمانة خود را با كلامي 
صريح و تند به باد انتقاد گرفته اســت. او را 
مي‌توان بزرگ‌ترين شاعر منتقد اجتماعي 
اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم دانست. 
گرچه زمينه‌هاي انتقاد سياسي و اجتماعي 
در شــعر فارسي به بيش از عهد شاعر مورد 
نظر مي‌رســد اما به راستي هيچ شاعري به 
اندازة او با صراحت لهجه و حدّت و شــدت 
نابســاماني‌هاي اجتماعــي دورة‌ خويش را 

آشكار نكرده است؛ آن‌چنان كه سخنان تند 
و انتقادي‌اش وجه مشخصة شعر اوست. در 
اين جستار، اوضاع اجتماعي دورة مغول در 

قصايد سيف فرغاني بررسي شده است.
قصايد،  فرغانــي،  ســيف  كليدواژه‌ها: 

انتقادهاي اجتماعي، حملة مغول

مقدمه
سرزمين ايران در نيمة قرن هفتم هجري 
مورد هجوم خانمان‌سوز و وحشيانة مغولان 
قرار گرفت. اين حملات كه تا قرن هشــتم 
ادامه داشت، از حيث قتل‌عام‌هاي گسترده 
و ويراني‌هاي پي‌درپي جزء وحشتناك‌ترين 
و تاريك‌ترين دوران تاريخ ايران به شــمار 
مي‌آيد. خون‌خواران ويرانگر مغول كشتار و 
فســاد و تباهي را با خود به مرز‌وبوم ايران 
آوردند و بسياري از شــهرهاي كشورمان، 
به‌ويژه اغلب شهرهاي ماورءالنهر و خراسان، 
را با خاك يكســان كردند و مردم بي‌پناه را 
طعمة شمشيرهاي خود ساختند و برخي از 
ولايت‌ها را چندين‌بار غارت و ويران كردند. 
»كشتارهاي بي‌امان و قتل‌عام‌هاي پي‌درپي، 
شــكنجه‌ها و آزارها، ساختن مناره‌ها از سر 
آدميان، بر پا داشتن ديوارها از صف‌هاي اسرا 
همراه آجر و گچ، ســر بريدن و مثله كردن، 
تخطي به نواميس مــردم بي‌دفاع، دزدي و 
غارت، ترويج انواع مفاسد و معايب، دروغ و 
تزوير، مخالفت با شرع و اخلاق و انسانيت و 
نظاير اين فجايع، سرلوحة بسياري از اعمال 

و افعال و حوادثي اســت كــه در اين دورة 
طولاني نزديك بــه دو قرن رخ داد« )صفا، 

1378ج 3: 1(.
كمال‌الدين اصفهاني، شــاعر قرن ششم و 
هفتم هجري، كه خود در نهايت، در گيرودار 
حمله و هجوم و غارت مغولان كشته شده 
و قتــل‌ عام مردم اصفهان را به ســال 633 
هجري به چشــم ديده، حــال و روز مردم 

وطنش را چنين به نظم درآورده است:
كس نيست كه تا بر وطن خود گريد

بر حال تباه مردم بد گريد
دي بر سر مرده‌اي دو صد شيون بود

امروز كســي نيســت كه بر صــد گريد 
)اصفهاني، 1348: 964(

اوضاع اجتماعي قرن هفتم و هشتم هجري 
در رديف تأســف‌بارترين دوران ســرزمين 
ماست؛ دگرگوني بنيان‌هاي حيات اجتماعي 
موجب انحطاط اخلاقي و ايجاد انواع عيوب 
و مفاســد مختلف اجتماعي بود. مشكلات 
مداوم اجتماعي، فقر روزافزون و خرابي پياپي 
فتور و سستي براي مردم ايران در پي داشت. 
گرفتن باج و خــراج بي‌اندازه و ماليات‌هاي 
سرسام‌آور عرصه را بر مردم تنگ كرده بود و 
سپاهيان مغول به هر بهانه‌اي مردم را غارت 
مي‌كردند و هرچه مي‌خواستند از راه شكنجه 
و آزار از آنان مي‌گرفتند. از بين رفتن طبقات 
گزيدة اجتماع، شــيوع انواع تضريب‌ها، به 
اسارت گرفتن پيشه‌وران و انحطاط عقلي و 
فكري از ديگر نتايج پيامدهاي حملة مغول 

مازيار شهبازي
كارشناس ارشد ادبيات فارسي و دبير 
دبيرستان‌هاي استعدادهاي درخشان 

شهرستان مرودشت فارس
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بود كه در اوضاع و احوال اجتماعي ايران آن 
زمان تأثير بسزايي گذاشت.

شــادروان غلامحسين يوسفي در مقاله‌اي 
انعــكاس اوضــاع اجتماعــي را در آثــار 
رشيدا‌لدين فضل‌الله، وزير غازان‌خان، بررسي 
و اين موارد نابسامان را شرح و تفسير كرده 
است: وضعيت خراب خزانه، بي‌پولي دولت، 
سندسازي و دعوي‌هاي باطل، آشفتگي‌هاي 
كار قضــا، ســتم‌كاري حــكام و مأموران 
ماليات در ولايات، ظلــم و تعدي ايلچيان، 
سوءاســتفاده‌ از فرمان‌ها و احــكام، وجود 
جماعت دزدان، ناامني راه‌ها و سفرها، ناامني 
در شهر، آشفتگي در معاملات، ضعف پول. 

)يوسفي، 1378: 801- 695(.
با همة اين اوضاع و احوال نابسامان و جامعة 
منحط رو به افول، دورة مغول تا پايان قرن 
هشتم هجري يكي از دوران نسبتاً درخشان 
فرهنــگ و دانش ايراني و تبلور ســتارگان 
علــم و ادب بود. در تاريخ علــوم و ادبيات 
اين عصر به نام بزرگاني برمي‌خوريم كه هر 
يك ســتون محكم بارگاه فرهنگ و تمدن 
ايران‌اند. مغولان گرچه گروه بي‌شــماري از 
فضلا و دانشمندان و شاعران و نويسندگان 
را به خــاك و خون كشــيدند اما گروهي 
ديگر كه از زير تيغ خون‌ريز اين ديوصفتان 
بيدادگر جان سالم به در برده بودند، جلاي 
وطن نمودنــد و در پناهگاه‌هاي فرهنگ و 
دانش همچون هندوستان و آ‌سياي صغير و 
برخي از مراكز كمتر  آسيب‌ديده ايران مانند 
فارس، يزد، كرمان و بنادر خليج فارس، بنياد 
فرهنگي اين سرزمين را بيش از پيش استوار 

ساختند.
تأثير اوضاع زمان و رواج انتقادات سياسي 
و اجتماعي در اشعار شــعرا مقارن است با 
دوره‌هاي آشــفتة تاريخ ايران، مخصوصاً در 
قرن‌هاي ششم و هفتم و هشتم هجري. »در 
قرن پنجم و ششــم، آشفتگي و نابساماني 
اوضاع اجتماعي و سياسي ايران، كه نتيجة 
تســلط غلامان و قبايل زردپوست آسياي 
مركزي بر ايران است، باعث شيوع انتقادات 
اجتماعي در ادب و علي‌الخصوص در شــعر 
گرديد. اين انتقادات كه به صورت شديدي از 
اشعار ناصرخسرو قبادياني از نيمه قرن پنج 
هجري آغاز شده بود، بعد از او در آثار شاعراني 
ديگر توسعه يافت. در حديقئ‌الحقيقة سنايي 

نمونه‌هاي بارزي از ايــن انتقادات را دربارة 
مدعيان شــعر، مداحان درباري، جاه‌جويان 
و زرطلبان و ســاير طبقات مردم، ملاحظه 

مي‌كنيم« )گنج سخن، 1375: 92 - 90(.
اما هجوم وحشــيانة مغولان و خرابكاري 
آنان در مملكت، نويســندگان و شاعران را 
مجبور كرد كه دربارة آن‌ها آشكارا اظهارنظر 
كنند و ســكوت را در برابر اين همه فجايع 
جايز ندانند. بيان اين مصيبت‌ها و شكايات 
از اوضاع اجتماعي زمانــه، آن‌چنان در آثار 
فضلا و شــاعران به چشــم مي‌خــورد كه 
شادروان ذبيح‌الله صفا در كتاب ارزندة خود 
»تاريخ ادبيــات در ايران« فصل مخصوصي 
را به اوضاع اجتماعي در آثار ادبي شــاعران 
و نويســندگان اختصاص داده اســت. قرن 
هفتم و هشتم هجري به علت شرايط خاص 
اجتماعي و سياســي و فقر و فاقه و فساد و 
تباهي و ظلم و ستم حاكمان مستبد بستر 
شعر اجتماعي و انتقادي را نسبت به قرون 
گذشته هموارتر نمود. شاعران و نويسندگان 
اين دوره كه از شــرايط نابهنجار اجتماعي 
به تنگ آمده بودند، انتقاد از اوضاع زمانه را 
به نظم و نثر كشيدند. اين انتقادات در آثار 
شعرا به چندين شــيوه جلوه‌گري كرد: در 
كلام سعدي با پند و اندرز همراه بود، حافظ 
در غزليات خود با بهره‌گيري از حسن تأليف 
و ذوق سرشار هنري خود اين انتقادات را با 
چاشــني طنز به اوج رساند و در آثار عبيد 

زاكاني به هزل و ركاكت سوق يافت.
يكي از نتايج پيدايش تصوف بيان انتقادات 
اجتماعي و آشكار كردن رذيلت‌هاي اخلاقي 
بود. انتقاد از شــعر گفتن بــه خاطر اميال 
دنيوي و به دست آوردن صلة ممدوح همواره 
موردنظر متصوفان بوده است. عده‌اي از شعرا 
و نويسندگان و مشــايخ متصوفه به نوعي 
نســبت به مردم احساس تعهد مي‌كردند و 
ارشــاد آنان را از وظايف خود مي‌دانستند. 
شــخصيت‌هايي چون ســنايي، نجم‌الدين 
كبري، نجم‌الدين دايــه و اوحدي مراغه‌اي 
از صوفيان وارسته‌اي بودند كه ننشستند و 

فضيحت‌هاي اجتماعي را بيان كردند.

سيف‌الدين فرغاني
يكي از شعراي بزرگ منتقد اجتماعي قرن 
هفتم هجري ســيف فرغاني اســت. مولانا 

ســيف‌الدين ابوالحامد محمــد الفرغاني از 
شاعران استاد نيمة دوم قرن هفتم و اوايل 
قرن هشــتم است. او كه ســخنوري توانا، 
زاهدي پاك‌نهاد و صوفي وارسته‌اي بود، در 
غربت زيست، رنج كشيد و ناشناخته چشم 
از جهان فروبست. آنچه دربارة زندگي و آثار 
او در دســت است، اطلاعاتي است كه فقط 
از ديوان اشعارش مي‌توان دريافت. زندهي‌اد 
ذبيح‌الله صفا كه بعد از هفت قرن در ســال 
1340 شمسي با تصحيح و چاپ ديوان او ما 
را با اين شاعر فحل و سخنور روشنفكر آشنا 
كرد، به استناد مضامين برخي از سروده‌هاي 
سيف، شــرح احوالي از او را هم در مقدمة 
ديــوان و هم در كتاب »تاريــخ ادبيات در 
ايران« به دســت داده است كه مطابق آن 
سيف‌الدين محمد فرغاني متولد حدود نيمة 
اول قرن هفتم هجري در ســرزمين فرغانه 
از نواحي ماورالنهر بوده و در جواني جلاي 
وطن نموده و مدتي در تبريز اقامت داشته 
و در پي آن در شــهر آقســرا )از شهرهاي 
قديم آســياي صغير( زندگي كرده اســت. 
ادارة امور بلاد آســياي صغير در آن زمان 
به فرمانروايي كه از ســوي ايلخان مغول از 
ايران مي‌آمد محول مي‌شــد ولي به جهت 
دوري بلاد از ايران، تسلط حكومت مغول بر 
اين سرزمين مقتدرانه نبود و دوام و ثباتي 
نداشت )مشــكور، 1350: 69(؛ در نتيجه، 
هرج و مرج و فســاد فراوانــي روي مي‌داد. 
ســيف فرغاني در خانقاهي در همان شهر 
)آقسرا( در هشــتاد - نود سالگي جهان را 

بدرود گفته است.
او از شــاعراني است كه در گمنامي زيست 
و در گمنامــي مرد. از او در تذكره‌ها و كتب 
تراجم احوال و تاريخ‌ها نامي به ميان نيامده 
اســت. ذبيح‌الله صفا دربارة علت گمنامي او 
مي‌نويسد: »اما علت گمنام ماندن او در تاريخ 
ادب فارســي و نزد كســاني كه بعد از قرن 
هشــتم به نگارش احوال شاعران و عالمان 
و عارفــان ايراني پرداخته‌اند، آن اســت كه 
سيف فرغاني درست در ايامي درگذشت كه 
آسياي صغير در زير سيطرة ايلخانان و بيداد 
مغولان، جولانگاه فقر و پريشاني و بي‌ساماني 
گرديده و ارتباط بلاد آن با ايران كه در قرن 
هفتم قوت بســيار داشت به ضعف گراييده 

بود« )صفا، 1378: 623(.
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انتقادات اجتماعي در قصايد 
سيف فرغاني

ديــوان دوازده هزار بيتي ســيف فرغاني 
مشــحون از قصايــد، قطعــات، غزليات و 
رباعي‌هايي اســت كه برخــي از آن‌ها در 
رديــف بهترين اشــعار زبان فارســي به 
شــمار مي‌آيند. گذشته از غزليات لطيف و 
دلنشين، كه بخش قابل توجهي از ديوان او 
را در برگرفته، آنچه سيف فرغاني را به‌عنوان 
يكي از چهره‌هاي شــاخص در نوع خويش 
در ادبيات مطرح مي‌كند مجموعه قصايدي 
است كه موضوع آن‌ها انتقادات اجتماعي و 
انديشه‌هاي ناب ترقي‌خواهانه است. گرچه 
زمينه‌هاي انتقاد سياســي و اجتماعي در 
شــعر فارسي به پيش از عهد سيف فرغاني 
مي‌رسد، به راســتي هيچ شاعري به اندازة 
او بــا صراحت لهجه و حدّت و شــدت لب 
به انتقاد نگشــوده و نابساماني‌هاي جامعة 
خويش را آشــكار نكرده است. آن‌چنان كه 
ســخنان تند و انتقادي‌اش وجه مشخصة 
شعر اوست. »بي‌ترديد مي‌توان سيف‌الدين 
محمد را به‌عنوان بزرگ‌ترين نقاد اجتماعي 
در تاريخ ادبي ايران دانست. تار و پود سخن 
و شــعر او چنان با تعهــد عالمانه و عمل 
متعهدانه تلفيق و عجين شده است كه هر 
گونه رنج و حرمان و صعوبت و دشواري در 
راه مبارزه با اهريمنان شــرّ و بدي را براي 
پيكارگــران عدالت‌خواه هموار مي‌ســازد. 
نقدهاي اجتماعي او چنان است كه هنگامي 
كه فريادها و ضجه‌هاي مظلوميت آزادگان 
حق‌پرســت در زير شكنجه‌هاي دژخيمان 
از اعماق ســياه‌چال‌هاي تاريــخ به گوش 
مي‌رســد، باز آن‌ها را تشجيع مي‌كند كه 
جهان در گذر است و صبح پيروزي نزديك 

و كاخ‌هاي پوشــالي ظلم و ستم در شرف 
نابودي است« )تبريزي، 1375: 22(.

اشارة مســتقيم به ظلم و ستم‌هاي زمانه 
و بيداد حاكمان در‌ آثار شــعراي قرن هفتم 
و هشــتم كم‌ يافت مي‌شود. شعر فارسي به 
آن معنا كه از شــاعر معاصر انتظار مي‌رود، 
كمتر به صورت مستقيم پا به عرصة‌ مبارزات 
اجتماعي نهــاده و اگر از ناصرخســرو كه 
پيش از دورة مغول مي‌زيســته بگذريم، از 
دوران مغول به بعد هيچ شــاعري به اندازة 
سيف فرغاني با اشعار خود رسواگر حاكمان 
ستم‌پيشه نبوده اســت؛ چرا كه نسبت به 
هم‌عصرانش به هيچ شــاعري بــه اندازة او 
ستم نرفته است. او يگانه شاعر تاريخ ادبيات 
ماســت كه تا اين حد بي‌پروا با حكمرانان 
ســخن گفته اســت. »قصايد تحقيق هم 
به شيوة ســنايي نظم كرد و در بسياري از 
آن‌ها اوضاع عصر و فســاد اخلاق عام را به 
شدت انتقاد كرد. از مقايسة اين‌گونه اقوال 
او با آنچه در كلام همام تبريزي و بعدها در 
سخن عبيد زاكاني هست مي‌توان تصوري از 
استمرار فساد و ويراني ناشي از هرج و مرج 
عهد ايلخانان را به دست آورد« )زرين‌كوب، 

.)360 :1383
خواننــدة ديوان ســيف فرغانــي اوضاع 
اسفناك اجتماعي بسيار آشفتة روزگاري را 
كه شــاعر در آن مي‌زيسته است، مي‌تواند 
ببيند. خودكامگي و رياكاري و تعدي طبقة 
حاكم اين شــاعر متفكر حساس را سخت 
آزرده و او را متعهد نموده است تا در برابر 
ظلم و جور اين ستم‌پيشگان فرياد برآورد. 
اشعار انتقادي سيف تفكربرانگيز و انقلابي 
است؛ اشعاري اســت كه مي‌توان آن‌ها را 
به هــر دوره و زماني كه اســتبدادگران و 
حاكمــان زورگو بر مســند حكومت تكيه 
زننــد، تعميم داد و با خواندن آن‌ها اندكي 
از آلام و دردهــاي درون انســان فروكش 
مي‌كند. سيف فرغاني به خوبي با تخيلات 

شاعرانه‌اش به مسائل سياسي و اجتماعي 
زمانــه خود انديشــيده اســت. اين عارف 
عالي‌قدر با همراه كــردن عرفان و مبارزه 
عليه مفاســد اجتماعي و سياسي دست به 

ابداع تازه‌اي در ادبيات زده است.
سيف وضعيت ناگوار اجتماعي عصر خود را 
در يكي از قصيده‌هايش به خوبي به تصوير 
كشيده و در آن از بخت بد خود نالان است 
كه چرا در زماني چشم به جهان گشوده كه 
ظلم مانند پرستو در هر خانه لانه ساخته و 

عدل در حكم سيمرغ و كيمياست:
در عجبم تا خود آن زمان چه زمان بود

كامدن من به سوي ملك جهان بود
بر سر خاكي كه پايگاه من و توست

خون عزيزان به‌سان آب روان بود
آب بقا از روان خلق گريزان
باد فنا از مهّب قهر وزان بود

ظلم به هر خانه لانه كرده چو خطّاف 
عدل چو عنقا ز چشم خلق نهان بود
ملك شياطين شده به ظلم و تعدي

آنچه به ميراث از آنِ آدميان بود
از ميان قصايد سيف، كه تعداد آن‌ها بيش 
از يكصد قصيده است، افزون بر سي قصيده 
را مي‌تــوان يافت كه وي در آن‌ها نكته‌هاي 
مهم اجتماعي و سياسي روزگار خود را بازگو 
مي‌كند. در اين قصيده‌هاســت كه مي‌توان 
به انديشــه‌هاي بلند و وجدان بيدار وي پي 
برد و با خواندن آن‌ها ارزش كلام منظومش 
را دريافت. طبقات و اقشار گوناگون جامعه 
در جاي‌جاي شــعر ســيف مورد نقد قرار 
گرفته‌اند؛ از شاهان و وزيران و مستوفيان و 
قاضيان شرع گرفته تا بازاريان و صوفيان و 
زاهدان و شاعران. او گرچه اغلب انتقادهاي 
خود را متوجه طبقة حاكم نموده است، هيچ 
قشــري از جامعه نيست كه از نيش زبان و 
قلمش در امان مانده باشد. او در قصيده‌اي 

با مطلع:
چو بگذشت از غم دنيا به غفلت روزگار تو

در آن غفلت به بيكاري به شب شد روزگار تو
با زبــان طنز و به تمســخر، ســلطان را 
لشــكركش و مســتوفي را كافي و وزير را 
هامــان وش مخاطب خود مي‌ســازد و در 
نكوهش اعمال بيدادگرانه و رفتار ناپســند 
آن‌ها داد سخن مي‌دهد و قاضيان و بازاريان 

و درويشان را اين‌گونه رسوا مي‌سازد:
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ايا قاضي حيلت‌گر، حرام آشامِ رشوت‌خور
كه بي‌ديني است دين تو و بي‌شرعي شعار 

تو
ز بي‌ديني تو چون گبري و زَندِ تو سجلّ تو

ز بي‌علمي تو چون گاوي و نطق توســت 
خوار تو

ايا بازاريِ مسكين نهاده در ترازو دين
چو سنگت را سبك كردي، گران از آنست 

بار تو
تو گويي ســودها كــردم از اين دكان چو 

برخيزي
به بازار قيامت در، پديد آيد خسار تو

ايا درويش رعناوش چو مطرب با سماعت 
خوش

به نزد رهروان بازي است رقص خرس‌وار تو
به درويشي به كنجي در، برو بنشين و پس 

بنگر
جهان‌داران غلام تو جهان، ملك و عقار تو
اين شــاعر منتقــد در عهــدي زندگي 
مي‌كــرده اســت كــه مبناهــاي حيات 
اجتماعي دگرگون شــده و مردمان سفله 
و فروماية تربيت‌نيافته بر مسند كار آمده 
و مــكارم اخــاق ناديده گرفته شــده و 
رذيلت‌هاي اخلاقي جاي آن را گرفته بود. 
فضايلي چون راستي و درستي و محبت و 
وفــا به عهد جاي خود را به دروغ، دزدي، 
بود.  داده  پيمان‌شــكني  و  رشوه‌ســتاني 
ســيف همچون حافظ، به زاهدان ريايي 
و مدعيان ديــن‌داري خطاب مي‌كند و با 
زباني گزيده و نيش‌دار با كساني كه دين 
را راه معاش دنيوي خود قرار مي‌دهند، به 

ستيز بر مي‌خيزد:
اي تو را در كار دنيا بوده دست‌افزار دين

وي تو از دين گشته بيزار و ز تو بيزار، دين
اي به دستار و به جبه گشته اندر دين امام

ترك دنيا كن نباشد جبّه و دستار، دين
اي لقب گشته فلان الدين و الدنيا تو را 

ننگِ دنيايي و از نام تو دارد عار، دين
نفس مكارت كجا بازار زرقي تيز كرد

كز پي دنيا در او نفروختي صد بار، دين
قدر دنيا را تو مي‌داني كه گر دستت دهد

يك درم از وي به دست آري به صد دينار، 
دين

طنز اجتماعي در شعر سيف 
فرغاني

در اشــعار كهــن فارســي، نوعــي طنز 
اجتماعــي همــراه بــا خرده‌گيري‌هايي 
رندانه كه در زبــان مجذوبان و ديوانگان 
ديــده مي‌شــود، در قالب داســتان‌ها و 
حكايت‌هاي دلنشــين بيان شــده است 
)رزمجو، 94:1374( اما در شعر انتقادي، 
طنز يكي از لوازم اصلي اســت كه شــاعر 
معايب و نارســايي‌هاي اخلاقي و رفتاري 
فرد و اجتمــاع را با خنده‌اي تلخ و جدي 
و دردناك، همراه با ســرزنش و سركوفت 
بيــان مي‌كند. حافظ و عبيــد زاكاني دو 
تن از نماينــدگان اصلي بيــان انتقادات 
طنز‌آميز اجتماعي و سياســي هســتند. 
شــعر ســيف فرغاني نيز از طنز بي‌بهره 
نيســت؛ او بي‌پرواتر  و جسورانه‌تر پرده از 
ناملايمات اجتماعي بر مي‌دارد و آن‌ها را 
در چشــم خواننده بيشتر هويدا مي‌سازد. 
در طنز‌هــاي ظريــف و گزنــده‌اش، قلم 
چون نشتري است كه بي‌رحمانه به قصد 
خليدن جان ستمكاران فرو مي‌آيد. او در 

قصيده‌اي به طنز مي‌گويد:
حاكمان در دم از او قبجر و تمغا خواهند

عنكبوت ار بنهد كارگهِ جولاهي
شير چون گربه در اين ملك كند موش شكار

بهر نان گربه كند نزد سگان، روباهي
يا در قصيده‌اي ديگر طنز قوي شاعر در راه 
به سخره گرفتن حاكمان به كار رفته است:
آن كس كه اسب داشت غبارش فرو نشست

گردِ سم خران شما نيز بگذرد

سيف فرغاني و شعر مدحي
سيف فرغاني شــاعري مديحه‌سرا نيست. 
او نيز همچون غريب يمگان، ناصرخســرو 
قبادياني، درّ لفــظ دري را در پاي خوكان 
نريختــه و قلم خــود را در راه تبيين افكار 
آزادمنشــانه به گردش درآورده اســت. او 
هيچ‌گاه نپســنديده‌ است كه مانند شعراي 
مديحه‌ســرا چاپلوســي و تملق كند و ارج 
و قــرب خــود را پاييــن بيــاورد و پايگاه 
اجتماعي‌اش را متزلزل سازد. در تمام ديوان 
سيف فقط از دو تن از صاحب‌منصبان در سه 
مورد ســتايش گونه‌اي صورت گرفته است: 
يكي شــمس‌الدين محمــد صاحب ديوان 

جويني كه در قطعه‌اي بدين مطلع: 
چو حق خواجه را ‌آن سعادت بداد

كه بر اسب دولت ‌سواري كند
او را بــه وجود و ســخا و كــرم و عدل و 
دســتگيري از محتاجان سفارش مي‌كند. 
ديگري غازان‌خان است كه در ديوان سيف 
دو بار به نام او بر مي‌خوريم و شــاعر ضمن 
اظهار شكايت از وضع نابسامان مردم و ظلم 
و ســتم عاملان ايلخاني و فقر و بيچارگي 

خلق، او را پند و نصيحت مي‌كند:
اي صبا با دَمِ من كن نفسي همراهي

به سوي شاه بَر از من سخني گر خواهي
قدوه و عمدة شاهان جهان غازان را 
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از پريشاني اين ملك بده آگاهي
گو در اين مصر كــه فرعون درو صد بيش 

است
نان عزيز است كه شد يوسف گندم چاهي
امن از اين خاك چنان رفته كه گر يابد باز

خوف آن است كه از آب بترسد ماهي
فتنه از هر طرفي پيش نهد پاي دراز

گر بگيرد پس از اين دست ستم كوتاهي
نيست در روم از اســام به جز نام و شده 

است
قطب دين مضطرب و ركن شريعت، واهي

گر نيابي برود اين رمقي نيز كه هست
ور بيابي كُنَدَت بخت و ظفر همراهي

آفتابا به شرف‌خانة خويش آي و بپاش
نور بر خلق، كز استاده نيايد ماهي
بعد فضل احدي مانع و دافع نبود

اين چنين داهيه را غير تو شاهي داهي
بي‌شك، ســتايش او از غازان‌خان به اين 
ســبب بوده كه در ميان ديگر فرمانروايان 
ايلخاني به ســبب اصلاحاتــي كه در دورة 
زمامداري‌اش انجام داده، نام نيكي از خود 
بر جاي نهاده اســت. »غازان با وجود عمر 
كم و ســلطنت كوتاه به واسطة اصلاحات 
و اقداماتــي كه كــرده و ابنيــه و قواعد و 
قوانيني كه به جا گذاشــته بلاتشبيه يكي 
از سلاطين بزرگ مشــرق است و اگرچه 
مقايسة او با امثال كوروش كبير و داريوش 
اول و سلاطين ساساني صحيح نيست ولي 
غازان را مخصوصاً از لحاظ مملكت‌داري و 
اداره بايد از ســاطين معتبر ايران و به هر 
حال از اين حيث او را بزرگ‌ترين پادشــاه 
سلسله ايلخانان دانست« )اقبال آشتياني، 

.)281:1379
گرچه قصايدي از ايــن گونه را مي‌توان با 
قصايدي از آن‌ِ سعدي مقايسه كرد كه در آن 

ملوك را نصيحت مي‌كند:
»به نوبت‌اند ملوك اندر اين سپنج سراي

كنون كــه نوبت توســت اي ملــك، به 
عدل‌گراي« )سعدي، 1370: 64(

ولي ســيف از چنان شــهامت و صراحت‌ 
لهجه‌اي برخوردار اســت كه ادب سياسي و 

انتقادي سعدي هم به گرَدَش نمي‌رسد:
اي كه اندر ملك گفتي مي‌نهم قانون عدل
ظلم كردي، اي اشاراتت همه بيرون عدل
اين اميراني كه بيماران حرص‌اند و طمع

همچو صحّت از مرض دورند از قانون عدل
دستِ چون شمشيرشان هر ساعتي در پاي 

ظلم
بر سر ميدان بيدادي بريزد خون عدل

زان همي ترســم كه ناگه ســقف بر فرش 
اوفتد

خانة دين را كه بس باريك شد استون عدل
پس، مديحه‌گويي او از غازان‌خان نه از ثنا 
و ســتايش‌هاي فرخي سيستاني از محمود 
غزنوي اســت و نه از خوشــامدگويي‌ها و 
ثناخواني‌هاي معزّي از ملكشاه سلجوقي و 
نه مانند تملق‌گويي‌هاي ظهير فاريابي است 

كه مي‌گويد: 
»نُه كرسي فلك نهد انديشه زير پاي
تا بوسه بر ركاب قزل ارسلان  دهد«

)فاريابي، 1381: 85(
مدح سيف مدح سازنده است؛ مدحي است 
كــه مي‌خواهد حاكــم را از بي‌عدالتي‌هاي 
زمانه بياگاهاند و او را ترغيب كند كه به فكر 
پاســداري از مال و ناموس و هستي مردم 
ستم‌ديده باشد. سيف فرغاني كساني را كه 
جز گفتار ياوه ثمري ندارند و سخن رنگين 
خود را بر ديــوار ظالمان نقش مي‌بندند، با 

زباني تند و دل‌گزا به باد انتقاد مي‌گيرد:
اي ز بازار جهان حاصل تو گفتاري

عمر تو موسم كار است و جهان بازاري
هرچه گويي به جز از ذكر همه بيهوده است

سخن بيهده زهر است و زبانت ماري
از ثناي امرا نيك نگه‌دار زبان

گرچه رنگين سخني نقش مكن ديواري
مدح اين قوم، دل روشن تو تيره كند

همچو رو را كلف و آينه را زنگاري
از چنين مرده دلان راحت جان چشم‌‌مدار

چو ز رنجور شفا كسب كند بيماري
ظالمي را كه همه ساله بود كارش فسق

به طمع نام منه عادل و نيكوكاري
نيت طاعت او هست تو را معصيتي

كمر خدمت او هست تو را زنّاري
هركه را زين امرا مدح كني ظلم بود
خاصه امروز كه از عدل نماند آثاري

نتيجه‌گيري
دورة مغول علاوه بر ابعاد وســيع كشتار، 
غــارت و ويرانــي، دورة‌ انحطــاط فكري، 
فرهنگي و اجتماعي در ايران بود كه عوارض 

و عواقــب آن قرن‌ها ادامــه يافت. در اين 
دوره، تعدادي از شعرا و عرفا در درگيرودار 
حملة مغولان كشته شدند، گروهي جلاي 
وطن كردند و به سرزمين‌هاي ديگر رفتند 
و گروهي نيــز با ســختي‌ها و ناملايمات 
ساختند و سوختند و يا براي برخورداري از 
مقام دنيوي هم‌رنگ جماعت شدند. شاعران 
و اديباني كه در اين دوره مي‌زيســتند و از 
اوضاع و احوال روزگار به جان ‌آمده بودند، 
يا از طريق پند و اندرز در هدايت و ارشــاد 
ستمگران و دست برداشــتن از ايذا و آزار 
مردم سعي مي‌كردند يا صريح و تند و يا به 
روش طنز و هزل و شوخي و كنايه به انتقاد 
مي‌پرداختند. از ميان اين گروه، شــاعري 
كه كوبنده‌ترين اشــعار انتقادي را سروده 
سيف فرغاني است. او در قصايد اجتماعي 
خود رســواگر ظالمان و ستم‌پيشگان دورة 
خود بوده اســت. با خواندن اشعار انتقادي 
او مي‌توان از بخشي از تاريخ اجتماعي آن 
دوره آگاه شد؛ به عبارت ديگر، ديوان سيف 
آيينة تمام‌نماي اوضــاع اجتماعي در قرن 

هفتم و هشتم هجري است.
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